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وغین و اشغال مسجدالحرام در سال   میلادی 1979قیام مهدی در

 *مرتضی آقامحمدی
 **یحیی جهانگیری

 چکیده
مسجدالحرام به دست  ،قمریهجری  1400روز از ماه محرم سال  نخستیندر 

کــه اعضــای جماعــت  العتیبــی اشــغال شــد. ای بــه رهبــری جهیمــان عــده آنــان 
کردنـد و بـا سلفی محتسـبه بودنـد، بـه مـدت  دو هفتـه مسـجدالحرام را اشـغال 

ـــه او را مهـــدی موعـــود  ک ـــن عبـــدالله القحطـــانی _  ـــام محمـــد ب ـــه ن شخصـــی ب
کنش حکومت سعودی به  می که از پیش، نوا وا خوانند _ بیعت نمودند. آنها 

کردنــد  از  ایــن مــاجرا را مــی دانســتند، خــود را بــرای رویــارویی مســلحانه آمــاده 
کشتار  این کـه حکومـت سـعودی را  و خونرو حادثه با  ریزی همراه شـد  قیـامی 

ـــوگیری از ادامـــه ایـــن  کشـــید و ســـرانجام، حکـــام عربســـتان بـــرای جل بـــه زانـــو 
ها شدند. این آتش در ظاهر خـاموش شـد، امـا  آبروریزی، دست به دامن غربی

ــان در جامعــه  بــه زودی ابعــاد و ریشــه هــای عمیــق آن و شــدت نفــوذ ایــن جری
گردیــد. حادثــۀ ی داری  ادشــده ســبس تغییــر جــدی در رویــه و حکومــتروشــن 

                                                        
شناســی  دانشـجوی دکتـری شـیعهلـی مطالعـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم و المل آموختـه سـطح چهـار مؤسسـه بین دانش *

 )نویســـنده مســـئول(پژوهشـــگر مرکـــز مطالعـــات راهبـــردی اســـلام معاصـــر ]مـــرام[   دانشـــگاه ادیـــان و مـــذاهس اســـلامی
(gmail.com@mam50025.) 

شناسـی  کتـری شـیعهدانشـجوی دالمللی مطالعات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم و  آموخته سطح چهار مؤسسه بین دانش **
 .پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی اسلام معاصر ]مرام[  دانشگاه ادیان و مذاهس اسلامی
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هشپژو مهدیها وی

های سـلفی جهـادی  خاندان سعود شد. از سوی دیگر، این حرکت برای جریان
بخش بود و عاملان این قیـام بـه عنـوان الگـو و قهرمانـان دینـی مـورد  نیز الهام

گرچـه جریان گرفتنـد.  هـای جهـادی معاصـر تحـت تـأثیر  ستایش و پیروی قـرار 
امـا حرکـت جهیمـان در برخـی ابعـاد خـود از جملـه بیعـت بـا  این اقدام هسـتند،

 الله الحرام، منحصر به فرد است. مهدی در بیت
و  این نوشتار درصدد بررسی مبانی عقیدتی _ سیاسـی و نیـز تحـولات اجتمـاعی

کـه در نهایـت، جماعـت سـلفی محتسـبه را بـه  فرهنگی جامعه عربستان اسـت 
 شود. بیعت با مهدی رهنمون می

کلیدیواژگا  ن 
جهیمــان العتیبــی، محمــد بــن عبــدالله القحطــانی، مهــدی دروغــین، اشــغال 

 مسجدالحرام، جماعت سلفی محتسبه.

 مقدمه
کـــه بعـــدها معلـــوم شـــد از جماعـــت ســـلفی _ هجـــری، جمـــاعتی  1400روز اول محـــرم ســـال در 

به نام جهیمان بن محمد بن سیف العتیبی مسـجد الحـرام  یبه رهبری شخص_ محتسبه بودند 
کردند را در  قبلـۀ مسـلمانانو با استفاده از اسلحه به مدت دو هفته  نددرها را بستآنان  .را اشغال 

بیعــت ایــن _ کنــد  کــه آن را منحصــر بــه فــرد می _ از ابعــاد مهــم ایــن حرکــت اشــغال خــود داشــتند.
جماعت با شخصی به نام محمد بن عبدالله القحطانی به عنوان مهدی منتظـر و منجـی اسـت. 

گارد امنیتی عربستاندر ط درگرفت درگیری سختی  ،ول این مدت، بین این جماعت و نیروهای 
کشته و مجرو  شدن شمار کمـت نیروهـای  سـرانجام ،قابل توجـه از هـر دو طـرف یو پا از  بـه 

 ،قائلـه پایـانپـا از ای انـدک  بـا فاصـلهایـن قائلـه خاتمـه یافـت. _ هـا  ویژه فرانسوی هب_ خارجی 
گـردن زد  عربسـتاننفر از عوامل حرکت را در شهرهای مختلف  63دادگاه سعودی  کـرد و  تقسـیم 

کشـید و  دیگر زندانی شدند. از آن پا حکومت سعودی پـرده یو شمار ای بـر روی ایـن داسـتان 
خصـوص چگـونگی و  هبـ_ ایـن حرکـت  بـارهاجازه بح  و مطالعه آن را نداد و بسیاری از نکـات در

ها  ابهام باقی ماند. اما خاطره حادثـه حـرم، تـاریخ را در ذهـن سـعودیای از  در هاله _ انگیزه قیام
ــی در فضــای  تقســیم می 1400یکــم محــرم از  بعــدبــه قبــل و  کل ــه ســبس تحــولی  کنــد. ایــن حادث

گذشت سه دهـه انجامیداجتماعی شد و به انقلابی در مفاهیم و تصورات  هنـوز  ،که حتی پا از 
 هم آثار آن باقی است.
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ایـن حادثـه تولیـد  بـارههـایی در هـا و سـخنرانی کتـاب ،ها پیوسـته مقالـه ،ه بعداز همان زمان ب
کم در که آن را بر اساس ادبیات حا  کردنـد. های اسلامی در جهان عرب تبیـین مـی حرکت بارهشد 

کـه مربـو  بـه ایـن داسـتان بـود را پاسـخ های پرسـشها قادر نبودنـد  اما این نوشته گـو  بسـیاری را 
از شـناخت نداشتن های این حرکت،  ان در درک ویژگینداشتن آنامل توفیق ین عتر مهمباشند. 

کردند. در نتیجه  های ویژگیبرخی ابعاد انسانی و  که این عملیات را رهبری  کسانی است  فردی 
کـه در گیـری ها از تناقضات و نتیجـه این نوشته عربسـتان سـعودی  بـارههـای سیاسـی و اجتمـاعی 
که خود از اعضای جماعـت سـلفی بـود و در  ا اینکند خالی نیستند. ت صدق نمی که ناصر حزیمی 

 ،پـا از آزادی ،بـرد با عاملان اشغال به سر می نیززندانی شده بود و در زندان  15/1/1400تاریخ 
گشـود و بسـیاری از مطالـس داخـل جماعـت سـلفی محتسـبه و تحـولات آن از نیمـ  ۀلـس بـه سـخن 

گفته ۀده کشید.های این حاد شصت به بعد و نا  ثه را به تصویر 
گفتـــه ارایــن نوشـــت های او قصـــد دارد  ها و مصـــاحبه های ناصـــر حزیمـــی و نوشـــته بـــا تمرکـــز بـــر 

چگــونگی عــزم ایــن جماعــت بــر مهــدی بــودن محمــد بــن عبــدالله و انگیــزه بیعــت بــا او و اشــغال 
 .کندمسجدالحرام را بازخوانی 

 ماهیت این جماعت
کــه جامعــه مــردان دیــن دریافت ،در اواخــر دهــه شصــت  ،محصــولات ،شــده و افکــار دگرکــوننــد 

کالاهـای غـرب ،پول ،علوم کـرده اسـت ،فرهنگ و   بـرایبـه قیـام آنـان  رو از ایـن .جامعـه را فاسـد 
کردند به دین  از نودعوت   .(22: 1982 ،قحطانی)احساس نیاز 

 گوید: گیری این جماعت چنین می پیدایش و شکل بارهحزیمی در
کــه گفــت  ــرای مــن   حتســبه پــا از داســتان تکســیر و تخریــسســلفی م تجماعــ جهیمــان ب

کـه یـت  1965که ایـن داسـتان در سـال  وجود آمدهه تصاویر ب  رخ داد. داسـتان چنـین بـود 
 ای از  و مجموعـــه ندخـــارج شـــد جـــا آنروز پـــا از نمـــاز جمعـــه در حـــرم مـــدنی، طـــلاب از 

 گرافی را از بــین بردنــد.ای از تصــاویر فتــو بــود و مجموعــههــا  کــه در ویتــرین مغازههــا  مانکن
 (166: 2012)حزیمی، 

به « رملة»بعد از نماز عشا در از جمله جهیمان العتیبی نفر  تخریس صور، ششاز حادثه  پا
گذاشتند جماعتی را ب که به امور دعوت وه دور هم جم  شده و قرار  تـذکر در  به وجود آورند 

که از اخوان المسلمین بـودجز یکی از اینه ههای عمومی بپردازد. ب مساجد و مکان مـابقی  ،ا 
کــه در نظـر آنــا  از جماعـت تبلیغــی جــدا شــده بودنــد  حیــدجماعــت تبلیغــی بــه امــر تو ن،چــرا 

که در امور دیگری هم ون انکـار منکـرات از خـود تسـاهل  هم نان  اهتمام زیادی نداشت
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هشپژو مهدیها وی

 (42)همو:  داد. می نشان

گذاشــته از از رفتنــد و او را ایــن جماعــت بــه نــزد شــیخ عبــدالعزیز بــن بــ روی،بــه هــر  کــه   قــراری 
گــاه ســاختندبودنــد  کــار ندارنــد و از او خواســتند  آ کــه هــی  هــدف دنیــوی در ایــن  کردنــد   و بیــان 

ــزباشــد و او  شــان کــه مرشــد و راهنمای ــا .پــذیرفت نی کــه اســم جماعــت را  نآن ــد  گفتن ــاز  ــه بــن ب ب
گفـــت از  گذاشـــته« الجماعـــة الســـلفیة» ا عملتـــان را بـــه حســـاب خـــدا کـــه شـــم جـــا آنانـــد. بـــن بـــاز 

 نآنـا و بگذاریـد« الجماعـة السـلفیة المحتسـبه»جماعـت را  نام ،خواهید می اید و از او اجر گذاشته
کردند. نیز  چنین 

 حائـل، طـائف، جـده، مکـه، شـهرهای بـزرگ عربسـتان ماننـد ریـای، در بیشتر 1976در سال 
کـدام از ایـن أشـدند و در ر اعضـای جماعـت سـلفی محتسـبه پیـدا مـی ،دمـام و بریـده ابها، س هـر 
هـل أجـوان و غیرمت ،اعضـای جماعـت . بیشتر(42 :2014 ،غهامریه) رهبری وجود داشت ،شعس

 .(43 و:هم) نداشتند ییزندگی شهری آشنا باآنها از مناطق بدوی بودند و  بیشترو 
 کند: حزیمی خلق و خوی جماعت را چنین توصیف می
کویت دیده بـودم جماعت سلفی محتسبه با جماعت سلفی از ایـن   کـرد مـی فـرق که من در 

که اینان جدیت و سخت مـا  مـثلا   .کردنـد مـی گیری بیشتری داشتند و بیشتر ترک دنیا حی  
گاهی برای خوردن شیرینی و حلوا یـا بسـتنی بیـرون کویت   ،رفتـیم مـی در جماعت سلفی در 

حـالتی مربـو  بـه نظـام پرداخت. شـاید چنـین  اما جماعت سلفی محتسبه به این امور نمی
بلکـه طبیعـت بـدوی خـالص در اینـان چنـین اقتضـایی داشـت. لـذا آنهــا  ،داخلـی آنـان نبـود

ه شرقیه بسیار ساده است انسان که ب ،هایی متواض  هستند و خانه هایشان در حر  ه طوری 
و  شــــد پیــــدا می موکــــت و متکــــافقــــط  جــــا آندر  کــــه این مگــــر ،مــــن وارد مجلســــی نشــــدم

کتـس حـدی  و تفسـیر بـود هایی کتابخانه ، بخـش دوم، 51: 2011)عـدنان و دیگـران،  .کـه مملـو از 
 از ناصر حزیمی(« ذکریاتی م  جهیمان...»

 پیشینه جهیمان
کــه م   رشــد و نمــو   1«هجــر ســاجر»جهیمــان در  کــرد. ســاجر یکــی از هجرهــایی بــود  لــت پیــدا 

گارد ملی در شغل راننـده کـار  عبدالعزیز برای اخوان بنا نهاد. او در  کـامیون حمـل آب مشـغول بـه 
کند تا ارتقای شغلی  کرد تحصیلات ابتدایی را تکمیل  گفتـۀ . یابـدشد و سپا تلاش  او، خـود بـه 

کلاس چهارم بود که  کرد. در ،سپا در حالی  کتابت و نوشـتن تقریبـا   بارهمدرسه ابتدایی را ترک 
                                                        

 ز ساخته شد.یم به دستور ملت عبدالعز1914برابر با  ق1333سال شود هجر ساجر در  یگفته م .1
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ی بود بی کمـت می چـه آناما   سواد و ام   درت اسـتدلال او بـرای افکـارش کـرد تیزهوشـی و قـ بـه او 
کـــه نمی ـــا هـــر علمـــی  کـــه جهیمـــان ب ـــد بگـــویم  ـــود. بای ـــر ظـــاهر نصـــوص ب  توانســـت  و جمـــود او ب

کنــد مخــالف بــود و فــراوان می کــه نســبت بــه علــوم شــرعی مثــل نحــو و اصــول  تعامــل ایجــاد   شــد 
ابتــدا از جهیمــان در  انــد. ســلف صــالح از اینهــا اســتفاده نکــرده :گفــت کــرد و می فقــه مخالفــت می

کـه جماعـت سـلفی محتسـبه را شـکل دادنـد  یمواضـع دلیـلرفتـه بـه  ولـی رفتـه ،هسته اصلی بـود 
کمـــان داشـــت کـــه نســـبت بـــه علمــا و حا ســران جماعـــت اخـــتلاف ایجـــاد شـــد.  بـــین او و ،خــاص 

که در بین جوانان جماعت  ک ر آنها از بدو_ کاریزمای شخصیتی او و محبوبیتی  _ بودند  ها یکه ا
گـرد او حلقـه بزننـد و جهیمـان بـه رهبـر بلامنـازع جماعـت تبـدیل داشت، سبس   شـودشد آنـان بـه 

 .(86: 2012، یمیحز)

 محمدبن عبدالله القحطانی
 محمـــدبن عبـــدالله القحطـــانی ادیـــس و شـــاعر بـــود. او از اعضـــای جماعـــت در ریـــای و امـــام 

کســی ایــده مهــدی بــودن او  . دربــاره اینآمــد بــه شــمار میمســجد الرویــل  کــردکــه چــه   ،را مطــرا 
 گوید: حزیمی چنین می

کسی بود نمی کرد چه  که آن را طرا  کسی  که این مطلس پیش ولی می !دانم اولین  تر  دانم 
کـه از مهـدویت القحطـانی صـحبت  مطرا شده بود. پیش تر، جوانان مسجد الرویل بودند 

گفــت می کــه بــه شــوخی بــه مــن   :کردنــد. مــن ایــن مطلــس را از ســعد، بــرادر محمــد شــنیدم 
گفـت و «. صفات مهدی بر محمد منطبق است» در آن زمان سعد این مطلـس را بـه شـوخی 

کردیم  (177)همو:  تر شد. م جدی1979اما مسئله در  ،هر دو حمل برمزا  

 کند: داستانی را نقل می ،نسس قریشی محمد بارهحزیمی در
طــور محمــد را چ :روزی از ســعد بــن عبــدالله القحطــانی )بــرادر محمــد بــن عبــدالله( پرســیدم

کـه شــما از قحطـان هسـتید و حــال  ،دانیـد مهـدی می از شــرو  مهـدی ایــن  کـه آندر حــالی 
که از نسل رسول خدا گفت است  بلکـه   ما در اصل از قبیله قحطان نیسـتیم :باشد؟ او 

کـــه در لشکرکشـــی ـــود  ـــا از ســـادات مصـــری ب ـــر م کب هـــای  حلیـــف قحطـــان هســـتیم و جـــد ا
کـرد و بــه هــا بـه ا پاشــا، بـا ترک محمـدعلی یــن منطقـه آمــد و در جـازان و ســپا عسـیر منــزل 

 (128)همو:  خاندان الترکی معروف بودند.

کــه تــرک در جنــگ برایشــان  کــهآوردنــد  هــا ســادات را بــه همــراه لشــکر خــود می معــروف اســت 
 یمن باشند. خوش
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هشپژو مهدیها وی

 :گوید ای می خاطره باره در این ،حزیمی از محمد بن عبدالله
کـه آیدم و از او پرسـیـرا د یلله القحطـانام محمد بن عبدایدر آن ا بـودن  یا تـو بـه مهـدیـدم 
گفتند را  یبودن من م یاخوان درباره مهد چه آنمن در ابتدا »داد:  پاسخ ؟ین داریقیخود 

گرفتم و از خدا در ا یباور نداشتم. مدت کناره  کـردم تـا یـطلس خبسیار  باره نیاز آنها   کـه اینر 
 (75)همو:  ت فرمود.یه من شرا صدر عنان امر بیا یت شس خداوند برای

 دو عامل اصلی در حرکت جهیمان
 جست: نکته تمست می دوجهیمان از آغاز و پیش از دستگیری اول، به 

  و تعبیر رویا واجس است آید به شمار میکه رویا جزئی از نبوت  مسئله رویا و این یکم.
کـه مـن او را ب پـیشحتـی گویـد:  حزیمی می .دوم کـه مـا در ،بیـنماز زمـانی   بـر ایـن عقیـده بـود 

که در  کامل شود. اما تحولی  آخرالزمان هستیم و این آخرالزمان بودن باید به نهایت خود برسد و 
که فراری و تحت تعقیس بود. او ایـن بـاور رسـید بـه در عزلت  افکار جهیمان رخ داد در زمانی بود 

 .(180و: هم) به نقطه رهایی رسید بایدکه محمد بن عبدالله القحطانی همان مهدی است و 

ویا در گفتمان سلفی  ر
از اصول عقیده پدر فکر سلفی امام احمد بن حنبـل  ،اعتقاد به رویا و ایمان به آن به این وجه

 کند: نقل میچنین از احمد بن محمد بن حنبل  طبقات الحنابلهاست. در 
کسـی رویـا دیـد ... گـر در  ،پا وقتـی  کنـد آن ر ،ی نباشـدشـانیآن پرا  کـها بـرای عـالمی نقـل 

کند و رویا را تحریف نکند. در این  تصدیق شود و آن عالم رویا را بر اصل صحیحش تأویل 
کیسـت جاهـل صورت آن رویا حق است و همانا رویای انبیا تـر از  وحی بوده است. پا 

که طعن در  کسی  کـه  نقـل شـده پندارد؟ ... و از پیامبر کند و آن را ناچیز می می رویاآن 
که  ،ی مؤمنرویا یعلـی،  ابی )ابن از خـدای عـز و جـل اسـت. رویاکلام رب  با عبد است و فرمود 
 (24، 1تا:   بی

که این نگاه سلفی که بـا  حقیقت امر این است  کسی  مخالفـت  رویـاها نسبت به رویاست و هر 
در  کوشند وقات، میدر بسیار از اگرچه  ،کنند کند یا در آن طعن نماید را رویگردان از حق تلقی می

کنند باره این که آن ویژه هب  سکوت اختیار  کامی مواجه شود گاه   طور همان  رویاها با شکست و نا
کـه مـا در آخرالزمـان و درحـال سـقو   گفتمان عـام سـلفی ایـن اسـت  که در واقعه حرم چنین شد. 

 آمده است: صحیح بخاریدر  .هستیم
گفـت: رسـول خـدااز ابوهریر :گوید می... محمد بن سیرین  کـه  فرمـود: وقتـی  ه شنیدم 
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کـذب نخواهـد بـود و رویـا ،آخرالزمان نزدیت شـود ی مـؤمن جزئـی از چهـل و رویـای مـؤمن 
کذب نیست. چه آنشش جزء نبوت است و   (404، 12:  1407، حجر ابن) از نبوت است 

 آمده است: صحیح بخاریاز « المبشرات»در باب 
: از نبــوت چیــزی جــز مبشــرات کــه فرمــود شــنیدم از رســول خــدا :گویــد مــیابــوهریره 
و: همـ) مبشـرات چیسـت؟ فرمـود: رویـای صـالحه. پرسیدند:ها( باقی نمانده است.  )بشارت

 12، 375) 

کـرده و راه چــاره  صددحیح بخداریایـن احادیـ    بنیــان یـت وحـی غیرآشــکار و مسـکوت را ایجــاد 
کــه بــه دنبــال راهــی بــرای تشـری  یــا تقویــت موضــ  کســی اســت   بــه همــین دلیــل، خــود باشــد.  هـر 

ـــه خـــواب اســـتناد و نســـبت دهـــدکـــه  از این زده  ، شـــگفتیـــت ســـلفی موضـــ  و رویکـــرد خـــود را ب
ـــه اســـم  بســـا دســـت بـــه جنایـــت و خشـــونت و قتـــل و هـــوس می چـــه شـــویم  نمی زننـــد و آنهـــا را ب

 ریخو چه بسیار است نمونه های ایـن مـوارد درتـا  کنند رویاهایشان به همین احادی  مستند می
 .(121: 2012، یمیحز)

 گوید: حزیمی درباره موض  جماعت نسبت به رویاها چنین می
 .دانسـتند بـالا می بسـیاررا  رویـاآنهـا نیـز شـأن  ،سلفی محتسبه آشنا شـدم تاز وقتی با جماع

ــ ــد. حتــی برخــی از آنهــا معب  ــه خــود رویار خــواب بودن هــا بســیاری از جلســات علمــی آنهــا را ب
که در سفر یا حضـر بـا جهیمـان نشسـته باشـم و از او دربـاره  داد و به اختصاص می یاد ندارم 

 (123)همو:  ال نشده باشد.ؤس رویاتأویل 
کتابخانه فردی از افراد جماعت را نمی کتاب  شما  که  اتحا  الجماعة فی الفتن و اشراط دیدی 

 (124)همو:  .اثر شیخ حمود التویجری در آن نباشد الساعة

 گوید: کتاب می این بارهجهیمان در
کتـس برخــی مؤلفـ کتــاب امـا بــرادران را بـه خوانــدن  نوشــته شــیخ  اتحدا  الجماعدةن از جملــه 

کنیم. البته لازم است از روایات ضعیفه موجود در آن اجتناب  حمود التویجری نصیحت می
ـشود. ایشان در رد  برخی اصحاب عقلی   کـه دامـنات وهمی  اند  گیـر مسـلمانان شـده ه و باطـل 

کتـاب حـریص باشـیدحق مط کرده است. در استفاده از این  کـه شـیخ در ایـن   لس را ادا  چـرا 
 (209تا _ ب:  )عتیبی، بی راسخ دارد. یباب قدم

بـه طـوری  ،داشـتندممارسـت به تطبیق بین رویاها و احادی  فتن و اشـرا  السـاعة  ،جماعت
هـــای رویا چنـــین اینو  گرفتنـــد از رویاهـــا بهـــره می ،تطبیـــق ایـــن احادیـــ  بـــر عـــالم خـــارج درکـــه 

رسید و علاقه آنها و ارتباطشان با احادی  فـتن بیشـتر  اشخاصه منتسس به جماعت، به حد تواتر 
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هشپژو مهدیها وی

 .(124: 2012، یمیحز) شد
ـــــه اینس یـــــعج ـــــه داشـــــت. نیـــــزاهـــــا در طـــــول مـــــدت اشـــــغال حـــــرم یرو ک  حزیمـــــی در  ادام

 گوید: میباره  این
ت خبر فرو رفتن لشکر  بارهاز من در محمد فیصل در ابتدای ورود من به زندان، فیصل صح 

گفتم. عازم از تبوک پرسید کدام از اتفاقات  که اینچنین چیزی صحیح نیست و  :من  هی  
گفـت: هـر روز در داخـل  او شـگفت .مربو  به خرو  مهدی منتظر رخ نداده است زده شـد و 

رویاها دیده شده . فرو رفتن لشکر تبوک در زمین هم در شد می یی و یا خبری نقلرویا ،حرم
گفـت  یحت بود. کـرد و  ن یـه یکـی از اعضـای اخـوان اکـجهیمان خبر فرو رفتن لشـکر را نقـل 

کرده بودند شـنیده اسـت. ا که محل آنها را محاصره  ن خبـر یـمطلس را از رادیوی نیروهایی 
 (76)همو:  از دروگ و خطا و توهم بود. یا زهینداشت و آم یاساس و صحت

کــه در گمــان یــن جماعــت بــود. بیهــا محــرک اصــلی ا خــواب جماعــت ســلفیه  بــارهایــن اتفــاق 
 در زمــان مــورد نیــاز، رخ خواهــد داد نیــزبخــش  هــای رهــایی محتســبه افتــاد، بــرای دیگــر جماعــت

 .(129و: هم)

 اعتقاد به تحقق آخرالزمان
بـود. ایــن  بســیارکـه مـا در آخرالزمــان هسـتیم  و این رویــاهجـری ســخن از تـواتر  1399در سـال 

، ســخن و ســؤال از آخرالزمــان و تأویــل توجــود داشــت. در مجــالا جماعــ نیــزات از قبــل تفکــر
که برخی می که ما در آخرالزمان هستیم و از  دیدند پیش می رویاهایی  آمد. جماعت یقین داشت 

که در این گفتمان آنها به شکل یت سناریو ترسیم شـده بـود.  باره بود بهره می اخباری  برد و این 
که ما در آخرالزمان هستیم و در آخرالزمان مهـدی خـرو  میآن سناریو ا کنـد و از علامـات  ین بود 

کـرده  یاوست. این قضیه نوع بارهها دررویاخرو  او، تواتر  جنون جمعی در بـین جماعـت ایجـاد 
که دارد  الفتن و اخبار المهدی و نوول عیسی و اشراط الساعةای به نام  . جهیمان رساله(73و: هم) بود
کـه یکـی پـا از دیگـری رخ خواهـد داد. جهیمـان  نام این رساله، بر اساس ترتیس حوادثی اسـت 

 گوید: در مقدمه این رساله می
کار بستم  از احادیـ  مربـو  بـه فـتن و اشـرا  السـاعة، احادیـ   که... من تلاش خود را به 

اسـاس ترتیـس  زیـرا امـروز احتیـا  بـه آنهـا بسـیار زیـاد اسـت و آنهـا را بـر کـنم صحیح را جم  
کـرده کــرده بــر این افــزونام.  زمـانی و مکــانی وقوعشــان مرتــس  ام بــین نصــوص و  کــه تـلاش 

کـنم  کامـل بیـان  کامـل و تمـام را داشــته  کـهروایـات جمـ  نمـایم و آنهـا را بـه صـورتی  فایـده 
 (3تا _ ب:  )عتیبی، بی باشد.
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هـا و  هـا و مهـدی وخواب ها و فتنـه فضای جماعت در آن ایام از ایـده رهـایی از فسـاد و بـدعت
 رویاها پر بود.

 کند: احادی  را چنین تطبیق می رسالة الفتنجهیمان در 
کرده:  الفتنکتاب  ابوداود در کنار رسول خدابه اسناد صحیح از عبدالله بن عمر نقل   در 
که اینشسته بو کسیبه فتنه احلاس رس که اینها صحبت فرمود تا  شان درباره فتنهیم   ید. 

گریـز»این فتنه بین  :ست؟ فرمودیفتنه احلاس چ خدا!رسول  یا :دیپرس )هـرب « جنـگ و 
بیت من اسـت. او  ی از اهلکه آتش فتنه زیر پای مرد« یفتنه شاد»است. سپا  و حرب(
که از من است گمان می  (12)همو:  ان هستند.یمن متق یایهمانا اول .ستیاما از من ن ،کند 

کــه مــردم  کــلام ایــن اســت  گریزخواهنــد بــود و ایــن در عصــر شــریف معنــای ایــن  بــین جنــگ و 
کنـــونحســـین و ملـــت عبـــدالعزیز در جزیـــرة العـــرب رخ داد. مـــردم حتـــی  آن زمـــان را زمـــان  نیـــز ا

کنار جزیره و شام  می جاهلیت گوشه و  که در بین آنها جنگ و غارت بود و برخی از مردم به  نامند 
گریختند. سپا مردم به دور مرد  .شـوند یر قابل اعتماد جمـ  مـیغ ضل ( ی)کورک عل یو عراق 

که این فتنه هی  شخصی از امت را فرو نمی ماء(یسپا فتنه سیاه )ده که  مگر این ،گذارد است 
 سازد. میای  لطمهبر او وارد 

 زند: تعلیقه میگونه  این ،جهیمان بر این حدی 
کسی  ،«است بیت من زیر دو پای مردی از اهل آتش فتنه»فرمود:  که پیامبر اما این او 

کـه قبـل از ملـت عبـدالعزیز بـر حجـاز حکومـت داشـت. او از نسـل  جز شـریف حسـین نیسـت 
کعبـه طـواف  طور همـان ،شد ها طواف می ولی در زمان او به دور قبه ،پیامبر بود کـه بـه دور 

که به شیخ محمد بـن عبـدالوهاب طعنـه مـی شود. و از او نقل می می کـه او موجـس  کنند  زد 
: اسـت قـول پیـامبر کـه ظـاهر طور همانبینی  پا می .... ردم شده استشکاف بین م

گمان می» بـر او منطبـق اسـت و خـود حضـرت علـت را « اما از من نیست ،کند از من است او 
کرده است و فرمود: کـه مـردم بـر او «. همانا اهل تقوا اولیای من هسـتند»ذکر  امـا آن مـردی 

کــه پــیش از او جزیــرة العــرب پــر از   زیز اســتظــاهرا  ملــت عبــدالع ،کننــد اتفــاق نظــر می چــرا 
کـافربـود ها  ها و راه زنی جنگ سـپا بـه دسـت او بـرای  .و نـه مسـلمان در امنیـت بـود و نـه 

کافر امنیت برقرار شد پا مسلمان و مسیحی و شـیعی بـا هـم درآمیختـه و  .همه مسلمان و 
کورک علرج یصطلح الناس علیثم » :در امنیت بودند. پا قول رسول الله  بـر او« ضل  یل 

کنــونمنطبــق اســت. و مــا  کســی از ایــن امــت را رهــا « دهیمــاء»در فتنــه  ا کــه هــی   هســتیم 
کــا لطمــه ،نکــرده گفتــه می ای می بــه هــر  گــاه  بــاز ادامــه پیــدا  ،تمــام شــد :شــود زنــد و هــر 

که می می ای جدیـد بـر سـرمان  بینیم هر روز اهل باطل فتنـه کند. این واقعیته امروز ماست 
کـه وقتـی آمـد فقـط   کنـد آورند و سپا ادامـه پیـدا می آورند و اول آن را می می ماننـد رادیـو 



ار  
شم

ر ، 
چها

ال 
س

14
یی  

، پا
139

4
 

ار  
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

170 
 
 

هشپژو مهدیها وی

ــار پخــش می ــرآن و اخب  ســپا امــور عــوی شــد و   کــرد کــرد و صــدای زنــی را پخــش نمی ق
کــه برنامــه ایــن زن کردنــد و ترانــه هــا بودنــد  های غیراخلاقــی  ها را بــه همــراه مــردان اجــرا 

ــان بــر صــفحه تلویزیــون آورخواندنــد. ســپا آنهــا را ع می هــا و  طــور عکا نــد و همــیندری
کنــــد و اهــــل بصــــیرت باشــــد. تصــــویرها و...  ــــدبر  کــــه ت ــــس را در ســــایر  ،کســــی  ایــــن مطل

 (14)همو:  بیند. هایشان نیز می برنامه

گفت: ،در همان رساله که  ثم فتنة  رفتم... امبریبه نزد پ» در نزد حدی  عوف بن مالت 
که مراد از این فتنه،  می جهیمان این احتمال را رجحان« لا دخلته...تا  من العرب إیلاتدا ب دهد 

 گوید: می هاست و همان تصاویر موجود بر پول
در ایــن  ،شـود مـی در آن داخـل کـه این از عــرب نیسـت الا  ای  کـه هـی  خانـهای  امـا آن فتنـه

کنــی هــی   خـواهی دیــد ،حـدی  بــه طـور مجمــل آمـده اســت و وقتــی در زنـدگی امــروز تأمـل 
ــه  فتنــه در دیــن در آن وارده شــده اســت. کــه اینمگــر  ،ای نیســت خانــه ــه آنهــا فتن و از جمل

که ه ن یا که اینمگر  ،یابی یاز عرب را نم یا   خانهیتصاویر موجود بر نقود و غیر آن است 
 (13)همو:  . فتنه در آن داخل شده است...

 .شـنیدم هـا را می ایـن حـرف ههمـواراین مطالـس همـواره در بـین جماعـت وجـود داشـت و مـن 
کردنـد و بیشـتر  نمـی وجـود تصـاویر بـر روی آنهـا بـا خـود حمـل دلیلحتی بیشتر آنها پول نقد را به 

ــزآنهــا پــول و  ــود مــدارک شناسایی نی کــه تصــویر خودشــان در آن ب را در داشــبورد ماشــین  شــان را 
کمــت برخــی علمــا تابعیــت و مــدارگذاشــتند می ک شناســایی معــاف از . حتــی تعــدادی از آنهــا بــه 

گرفته بودند  .(127: 2012، یمیحز) عکا 
ــابراین  و گــردد مهــدی منتظــر برمی بــارهبــه نــص موجــود در ،اصــل داســتان ورود بــه حــرم بن

که جماعت از نصوص می  گونه بود: فهمید این سناریویی 
اه شـود و آن مـرد در حـرم پنـ بـا آن مـرد در بـین رکـن و مقـام بیعـت می ،بر اساس این سـناریو

کند. این لشکر در سرزمین  گیرد و سپا لشکری از سمت تبوک به مقابله آنها حرکت می می
جـا بـه  شـود و بـه مدینـه و از آن . سپا ایـن مـرد از حـرم خـارج میرود یمبیداء در زمین فرو 

 کشـد. سـپا عیسـی بـن مـریم جنگد و آنهـا را می جا با یهود می رود. در آن فلسطین می
امیه  روند و در مسجد بنی کشد و با هم به شام می شکند و خوک را می می آید و صلیس را می

کبـر ،از آن پاگذارند و  نماز می  ،شـود. ایـن خـط سـناریوی جماعـت اسـت آغـاز می اقیامت 
کتاب طور همان  های فتن و اشرا  الساعة آمده است. که در 
که آنها اندکی در حرم درنگ می ناشاعتقاد بلعیده شدن لشکر تبوک  کنند و پا از این بود 

که در حرم بودند می از حرم خارج  کشـته شـده  ،شوند. پا از سه روز  کـه مهـدی  معلوم شـد 
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کشته شدن مهدی را تصدیق نمی ،است که می اما جهیمان  مهدی  :گفت کرد و با هر کا 
کشته نشده است و  :گفت کرد. او می با شدت و غضس برخورد می ،کشته شده است مهدی 

گیر افتاده اسـت و از آندر جایی  کشـته  از حرم  کـه او  جـا خـارج خواهـد شـد و ممکـن نیسـت 
 (1400)مصاحبه با ناصر حزیمی،  شود.

بلکـه مبـانی او بـر   هـای تـاریخی یـا زمـانی نبـود مبتنـی بـر واقعیـت ،نگاه جهیمان بـه حکومـت
ــۀ ــرار داشــتتحقــق نــص  پای ــی منهــا  النبــوة و »در فصــل جهیمــان . ق ــالم  الخلافــة التــی عل ت له

که از رسول خدا حدی  نعمان بن بشیر را می« الجبری  کند: نقل می آورد 
کـرد آن را می وقتی خداوند بخواهد نبـوت در میـان شـما تا کـه اراده  گیـرد و  هسـت و زمـانی 

کنـد  ،پا از آن خلافت به سبت و منش نبوت خواهد بود و این هم تا وقتی خداونـد اراده 
کـردادامه خواهد داشت و هـر وقـ ـم  دارد. سـپا نوبـت بـه  آن را برمـی ،ت خداونـد اراده  ت له

گزنده و آزار رسان( رسد و تا وقتی خدا بخواهد ادامه خواهد داشـت و هـر  می عای )پادشاه 
کرد رسد و  ت جبری پادشاه جبار میله دارد. سپا نوبت به م   آن را برمی ،وقت خداوند اراده 

کند ادامـه کـرد آن را  این هم تا وقتی خداوند اراده  خواهـد داشـت و هـر وقـت خداونـد اراده 
سـپا حضـرت  .وجـود خواهـد آمـده دارد. پا از آن خلافتی بر منهع و روش نبـوی بـ برمی

کرد.  (10تا _ ب:  بی عتیبی،) سکوت 

کـه در حـدی  آمـده بنـا  جهیمان حرکت خود و تفکر و روش خـود را بـر اسـاس ایـن پـنع مرحلـه 
 :کرده است

که بعدا  نبو ،در مرحله اول  شود. تمام می ت یا رسالت است 
 خلافت بر مسلت نبوت است و مراد از آن خلفای چهارگانه راشدین هستند. ،دوم
که آن  ت عایله م   ،سوم  یابد. می پایان نیزاست 

 پادشاه جبار است. از نظر جهیمان ما در این دوره هستیم. ،چهارم
 .خلافت بر منهع و روش نبوی ،پنجم

کلا که با طرا مسئله  می م جهیمان در این رسالهبا تأمل در  الخلافـة »و « یت جبـرله م  »بینیم 
کار« علی منهع النبوة که عبارت است  یم میترس ینده را با نص قطعیآ زمینه پرو ه و دستور  کند 
گرفتن بیعت برا  مهدی منتظر. یاز 
که زمامداری آنها  جبار بر مسلمانان حکمرانی می انیامروزه پادشاه از چند ناحیه مخالف کند 

ع است:  شر
 . حکام از قریش نیستند.1
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هشپژو مهدیها وی

 کنند. بلکه آن را نابود می ،کنند . آنها اقامه دین نمی2
گرفتنشــان بلکــه  ،گیرنــد نمــی . آنهــا از مــردم بــه اختیــار و میــل قلبــی بیعــت3  بــه جبــر و بیعــت 

 قهر است.
 .(13)همو:  بنابراین بیعت با اینان واجس نیست

 داند. ی را همان مهدی منتظر میره نبویبر س تخلافجهیمان مراد از 

 دخول به حرم
از نمـاز صـبح  پـاهجری  1400اول ماه محرم سال  ،جماعت با آمادگی قبلی در روز سه شنبه

مراســم بیعــت بــا مهــدی  ،هــزاران نمــازگزار ۀزد درهــای حــرم را بســتند و در مقابــل چشــمان بهــت
که جهیم ،را ترتیس دادند دروغین هـای خـود در نقـا  مختلـف حـرم  ان افراد را بـه پسـتدر حالی 

کـرد و  بـرای حاضـران خطبـه ،یکی از اعضای جماعت به نـام خالـد الیـامی .فرستاد می ای قرائـت 
کـرد. او بـپناه  ،ادله خود برای اشغال یا به تعبیر دیگر ردن بـه حـرم و نیـز بیعـت بـا مهـدی را بیـان 

کـه همـه آن  ی او بیان میها مهدی و نشانه درباره احادی  متعددی را کند و ادعایش این است 
ن در امنـؤاحادی  بر محمد بن عبـدالله القحطـانی منطبـق اسـت و بعـد از آن بـه تـواتر رویاهـای م

 شود. بیعت آغاز می گاه آنکند و  باره استدلال می این
 بخشی از آن خطبه به شرا ذیل است:

گـ»است:  مسعود از قول پیامبر حدی  اول از ابن ر از دنیـا بـاقی نمانـده باشـد مگـر یـت ا
کـرد تـا این ،روز بیـت مـن  کـه در آن روز مـردی از اهـل پا خداوند آن روز را طـولانی خواهـد 

که اسم او اسم من و اسم پدرش نام پدرمن است و زمین را پر از عـدل و قسـط  مبعود شود 
کرد کـرده و ایـن حـدی  را ابـ«. که از ظلم و جور پر شده است طور همان ،خواهد  وداود نقـل 

 صحیح است.
مهــدی از مــن اســت. پیشــانی بــاز و بینــی باریــت و »: حــدی  دوم از ابوســعید از پیــامبر

کرد از ظلم و جور پرشده باشد و  که آنبعد از  ،کشیده دارد. زمین را از عدل و قسط پر خواهد 
کرده«. کند هفت سال حکومت می  اند. این حدی  را ابوداود و احمد نقل 

کـه از پیـامبر حدی  کـرده اسـت:  سوم از ابی قتاده اسـت  بـرای مـردی در بـین »روایـت 
گرفته می  «.شود... رکن و مقام بیعت 

ــامبر ــارم از ابوســعیدخدری از پی مهــدی خــرو   ،امــت مــن در آخــره »اســت:  حــدی  چه
گیاه خود را می می خداوند برایش باران .کند می  «.رویاند... بارد و زمین 

مهــدی از عتــرت مــن و از »: از قــول پیــامبر_ الله عنهــا  رضــی_ ســلمه  محــدی  پــنجم از ا
کرده است.ابوداود . این حدی  را «فرزندان فاطمه است  نقل 
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کـار او  مهدی از اهل»است:  حدی  ششم قول پیامبر بیت است و خداوند در یت شس 
 اند. احمد و ابن ماجه این حدی  را آورده«. کند را اصلا  می

کــه قصــد »کنــد:  نقــل می عایشــه از پیــامبر :حـدی  هفــتم در شــگفتم از مردمــی از امــتم 
کـه بـه سـرزمین بیـداء مردی از قریش را می که به خانه خـدا پنـاه آورده اسـت و زمـانی   کنند 

کرده«. بلعد برسند زمین آنها را در خود می )حزیمی،  .اند این حدی  را بخاری و مسلم روایت 
2012 :131-134) 

که: شن میاز اینها رو  شود 
 اسم مهدی، محمد بن عبدالله است. اولا  

 رضـــی الله _ و از فرزنـــدان فاطمـــه  بیـــت پیـــامبر کـــه نســـس او از قـــریش و از اهـــل دوم این
 _ است. عنها

کار وامور او را در یت شس اصلا  می .سوم  کند. خداوند 
کشیده و باریت است. .چهارم  او دارای پیشانی باز وفراخ و بینی 
ــنجم ــر او در زمــانی ظهــور می .پ کــه زمــین پ ــد   از ظلــم و جــور شــده باشــد و آن را از قســط و  کن

 کند. عدل پر می
 شود. با او در بین رکن و مقام بیعت می .ششم
 آورد. الله پناه می او به بیت .هفتم
کـه مخالفـان،  ،برنـد ای از مردم به همراه او به خانه خدا پناه می فهیطا .هشتم بـه ایـن سـبس 

 ر مکانی آنها در پی آنان هستند.در ه
کعبه پناه برده است .نهم که او به  پا خداوند اینـان  .آیند لشکری به جنگ او می ،در حالی 

 کشد. را در زمین فرو می
 ا.نه از یهود و نصار ،است این لشکر از امت محمد .دهم

که همان مهدی است، بیش از دو سال پـیش وز همـه بـه د و امـرشـعضـو اخـوان  ،اما این مرد 
کـه مـی  پنـاهی در روی زمـین نیـافتیم ،جـز ایـن خانـه هایـم و مـا بـ خانـه خـدا پنـاه آورده دانیم  چـرا 

اصحاب آن را از رسیدن  که لشکر فیل و طور همان ،نماید خداوند خود از این خانه محافظت می
کرد که در آن زمان مشرکان در ،به آن من   د امروز از ایـن این خانه بودند و چطور خداون در حالی 

گناهی نیست ،خانه و اهلش محافظت نکند که ما را در نزد مردم  کـه آنهـا را بـه  جـز این ،درحالی 
گـر چـه ایـن دعـوت مـا مخـالف میـل  ؟کنیم بازگشت به قرآن و حدی  و عمل به آنها دعـوت مـی ا

 بگیر آن باشد. حکومت و مشایخ صاحس منصس و حقوق
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هشپژو مهدیها وی

که امروز با او بیعـت مـی کسی  کـه قرشـی اسـت و پـدرش از  ،نیمک آن  محمـد بـن عبـدالله اسـت 
است _ رضی الله عنهما _ اشراف )سادات( است و مادرش از نسل حسین بن علی و فرزند فاطمه 

 .انطباق داردو همه صفات ذکر شده در احادی  بر او 
کــه همانــا رویاهــای فــراوان و بی !ای جماعــت مســلمین  بــارهشــماری در شــما را بشــارت دهــیم 

که ایـن مـرد را  و  مهدی و در بیان اینخر کسانی  که مهدی این مرد است دیده شده است و نیز 
که او هشناختند مهدی را در رویا دیدند و پا از مشاهد نمی که در  این مرد دریافتند  همان است 

 خواب دیده بودند.

ان رویای شما در آخرالزم»فرمود:  پیامبر !بسا بعضی از این رویاها به شما رسیده باشد چه
کرده است.  این حدی  را .«دروگ نخواهد بود از »فرمـود:  آن حضـرت هم نینبخاری نقل 

بیند یا دیگران  در خواب می مؤمنکه ای  رویای صالحه)مگر مبشرات  ،وحی چیزی باقی نمانده
کرده«. (بینند برایش می  اند. این را بخاری و مسلم نقل 

که در ایهمانا قرینه های مسل    سه قسم است: ،ن مرد جم  شدهمی 
که او را نمی .قسم اول گفتـه شـده  او به خواب افرادی  شناختند آمده است و درخواب به آنهـا 

کــه در خــواب  ،کــه ایــن شــخص مهــدی اســت و وقتــی او را در عــالم بیــداری دیدنــد آن علامــات را 
 دیده بودند در او یافتند.

که خواب دیده .قسم دوم که مهدی به  آنها   کند. زودی خرو  میاند 
که تاریخ بیعت او را دیده .قسم سوم که برای او در بین رکن و  را در حالی دیده اند و او آنها  اند 

گرفتـه می شـناختند و رویاهـا تـا بـه امـروز بـه  هـا ایـن مـرد را نمی شـود و غالـس ایـن آدم مقام بیعـت 
خـوان مسـئول جمـ  آوری ایـن بلکه بیش از پنجاه رویا رسیده است و سه تـن از ا ،بیش از بیست

 .(148-147و: هم) اند رویاها بوده
الله شــاه الراشــدی، خطبــه را بــه زبــان اردو بــرای  الــدین بــن احســان ســپا نورالــدین بــن بــدی 

کستانی کرد. پا  های موجود در حرم ترجمه 
کـه برخـی از  مجموعه گفته شد  کردند و سپا به قحطانی  که در صحن حرم بودند بیعت  ای 

ر بخش های مختلف حرم در مواض  دفـاعی هسـتند و صـلا  نیسـت محـل خـود را تـرک اخوان د
گرفت به سمت مواض  آنها برود و از آنا کنند. از این گرفت. برخی بر  نرو قحطانی تصمیم  بیعت 

هـای حـرم بودنـد. محمـد بـن  ها و برخی در مسـعی و برخـی بـالای بـام حـرم و در نـزد ورودی مناره
گرفـت وا رفتـه و بـالْعبـدالله نـزد همـه آنهـ کــرد خره از همـه بیعـت   آنهـا را بـر صـبر و مبـارزه تشـویق 
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 .(82و: هم)
گذشـت _  دروغینهمان مهدی  _ قحطانی ،ها سه روز پا از درگیری سرانجام کشته شد و بـا 

و حلقــه محاصـــره تنـــگ  شـــدو جماعـــت ســردرگم شـــد  میفشـــار نیروهــای نظـــامی بیشــتر  ،زمــان
که از ط گشت،  می جا به بخـش محـدودی از زیـر زمـین  بقات فوقانی به زیرزمین و از آنبه طوری 

کمــت نیروهــای ســعودی آمــده بودنــد رانــده شــدند. کــه بــه   ،در نهایــت یکــی ازافســران فرانســوی 
گــاز  بـرای بــهای  نقشـه گـاز بــه شـکل پــودر « CB»کـارگیری  و اعصــاب را بـه طــور  اسـتکشـید. ایــن 

ــان  یادشــدهبــرد. نقشــه  مــی و مقاومــت را از بــین کنــد میموقــت شــل  گروهــی از نظامی ــه دســت  ب
گاز در پایین منتشر شد و متمرد ن توان مقابله را از دست دادند و دستگیری اسعودی انجام شد. 

 .(108 :2014 ،غهامریه) ی ناچیز انجام شدیها با خسارت
 گوید: شدت رسوخ این افکار در ذهن جماعت می بارهحزیمی در

کـه نـوعی در   ومی بـا مـرگ مهـدی تمـام شـدبخش به طور عم تفکر رهایی امـا برخـی بودنـد 
کشـته افـرا  ایمان بـه مهـدی  کـه معتقـد بودنـد مهـدی  داشـتند. دو نفـر از آنهـا بـا مـا بودنـد 

کند و کنون نشده و او توانسته فرار  کوه ا  (82: 2012)حزیمی،  های یمن است. در 

 گیری نتیجه
گرچــه در ابتــدا عــده امــا بــه تــدریع،  ،در درون ایــن جماعــت بودنــد ای از عالمــان وهــابی نیــز ا

کــرد و در  ــه و فاصــله پیــدا  ــا آنــان زاوی ــدبــه انشــقاقی در درون آنــان  ســرانجامجماعــت ب و  انجامی
کز علمی مـدراس مکـه و مدینـه بودنـد از آنهـا جـدا شـدند که اساتید مرا رهبـری در نتیجـه  .کسانی 

که مردی با ویژگی که  عرب بدوی نجدی تمام های یت مطلق به دست جهیمان افتاد  عیار بود 
درکـی  ،نان به تب  جامعه و مذهس خـود، از حـدی آ. داشتهای بیابانی را در خود  همان اصالت

جامعه با دور شـدن از  ،نانآشناختند. از نظر  داشتند و دین را با چارچوب ذهنی خود میسطحی 
کـه دیگـر قابـل تحمـل نبـو های خـود دچـار بـدعت سنت د. نکتـه قابـل توجـه ایـن هایی شـده بـود 

که در شـرایط هـای مـذهس حنبلـی، آنـان را بـه فـتن و مسـائل آخرالزمـان  ، آموزهچنـین این یاست 
کم . در میان اهلکردمعطوف  گـر فاسـد و ظـالم باشـد جـایز نیسـت و  ،سنت، قیام علیه حـا حتـی ا

ان تصـریح هـا در ایـن راسـتا دانسـت. جهیمـ تـوان مصـداق اولـین حرکت اقدام ایـن جماعـت را می
کم  کفـر خانـدان حـا که او بـه  جـز عمـل بـه راهـی  ،ها امـا بـرای خـرو  از فتنـه اعتقـاد نـدارد،داشت 

 کـــه بـــرای آنبنـــایی شـــد  دانســـت. ایـــن حرکـــت ســـنگ روایـــات فـــتن و آخرالزمـــان و مهـــدی نمی
گذا گروه کمـان آل سـعود  رندهای بعدی و پیروان آنان پا را فراتر  کفـر حا . نمونـه حکـم دهنـدو بـه 
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هشپژو مهدیها وی

ــ ــس را میب کتــاب  ارز ایــن مطل کفددر الدولددة السددعودیةتــوان در  نوشــته ابومحمــد  الکواشددف الجلیددة فددی 
 کرد.مشاهده _ از پیروان جهیمان العتیبی _ مقدسی 
بن عبدالله القحطانی با تمست به نصوص موجـود در  اعتقاد به مهدویت محمد روی،به هر 

گونه ،ا بوده رفتی از فساد و بدعت کتس ملاحم و فتن، راه برون که عذری دینـی در مقابـل  به  ای 
کم را نیـز مشـروعیت بخشـد.  ساختار مذهبی و دینی جامعه سعودی داشته باشد و قیام علیـه حـا

کی از فقـر ادبیـات دینـی  چنین اینبرداشت  از احادی  مربو  بـه مهـدی و منجـی آخرالزمـان، حـا
کـه عالمـان ســعودی در  از آن این مســئله آخرالزمـان و مهـدی بـود و بــدتر بـارهسـنت در جهـان اهل

ــام آخرالزمــان در احادیــ   ــا ادعاهــای ایــن جماعــت، صــحت مســئله مهــدی و قی ــه ب مقــام مقابل
کلی اسلامی را   .کردندانکار به 
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 منابع
، تحقیــق: محمــد حامــد طبقددات الحنابلددةتــا(،  یعلــی، ابوالحســین محمــد بــن محمــد )بی أبی ابن _

 الفقی، بیروت، دارالمعرفة.

کندد  مدددع م(، 2012اصــر )حزیمــی، ن _ ، عربســـتان «الجماعددة السدددلفیة المحتسددبة»ایدددا  مددع جهیمدددان، 
 سعودی، الشبکة العربیة للابحاد و النشر، چا؛ دوم.

ــف(،  عتیبــی، جهیمــان )بی _ ــا _ ال الجبهــة الاعلامیــة »ســایت  ، وبرسددالة الامددار  و البیعددة والناعددةت
 «.الاسلامیة العالمیة

سـایت  ، وبساله الفتن و اخبار المهدی و نوول عیسی و اشراط الساعةرتا _ ب(،  عتیبی، جهیمان )بی _
 «.منبر التوحید والجهاد»

، قصددة و فکددر المحتلددین للمسددجدالحرا م(، 2011عــدنان، احمــد  ناصــر حزیمــی، منصــور نقیــدان ) _
 جا، مرکز المسبار للدراسات والبحود، چا؛ اول. بی

ــی بــن حجــر ) _ ــاهره، بدداری فددی شددر  صددحیح البخدداریال فتحق(، 1407عســقلانی، احمــد بــن عل ، ق
 دارالریان للتراد.

، لنـدن، منظمـة الثـورة الإسـلامیة فـی الجزیـرة  لدزال جهیمدان فدی مکدةم(، 1987قحطانی، فهد ) _
 العربیة.

، بــه تـــاریخ 4398ش ،الییددا ق(، منتشـــر شــده در روزنامــه 1400مصــاحبه بــا ناصــر حزیمــی ) _
 هجری.17/1/1400

کـــرو )هیغهــامر، تومـــاس  اســتیفان  _ ، ترجمـــه بــه عربـــی: حمـــد حتدددی لایعددود جهیمدددانم(، 2014لا
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